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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،١٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
   شبح در مبحث وجود ذهنیۀسی نظریبرر

  ∗) ماهویۀو تبیین نسبت آن با نظری(
  ١  محمدمهدی مشکاتی  
  ٢  مهدی منصوری  

  دهکیچ
و سه تفـسیر  پردازد  شبح در باب وجود ذهنی میۀ نظریۀاین نوشتار به بحث دربار

در تفـسیر اول بـه نگـاه مـشهور از شـبح پرداختـه . دهـد  قـرار مـییرا مورد بررس
داند کـه عـلاوه بـر   اتحاد ماهوی میۀای در مقابل نظری د که شبح را نظریهشو می

عـین نیـز  عین، معتقد به اختلاف ماهوی بین ذهن و اختلاف وجودی بین ذهن و
این تفسیر خود دارای چهار گونه است کـه خواسـته یـا ناخواسـته در سـیر . هست

  :نـد ازا بـارتهـا بـه ترتیـب ع گونـه. کلامی مطـرح شـده اسـت ـ مباحث فلسفی
 اتحـاد ۀ جمـع بـین نظریـ.۴ ؛ شبح با انقلاب.٣ ؛ شبح رمزگونه.٢ ؛ شبح مشابه.١

 اتحاد مـاهوی بـین ذهـن و ۀ شبح را همان نظریۀ نظری،تفسیر دوم. شبح ماهوی و
 خود بـه ذهـن ْحکایی است که ماهیت ـ  مفهومیۀداند و تفسیر سوم جنب عین می

آیـد کـه خاصـیت حکایـت از خـارج را   میآید، بلکه مفهومی از آن به ذهن نمی
                                                                 

  .٧/٣/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١/١٠/١٣٩٣: افتیخ دریتار ∗
  .(mahdimeshkati@yahoo.com) استادیار دانشگاه اصفهان. ١
  .(alimonsefi@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول( آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم دانش. ٢
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شـود و  در این مقاله پس از توضیح و تفصیل تفاسیر، به داوری پرداخته مـی. دارد
  .شود در نهایت تفسیر دوم از شبح پذیرفته می

  .وجود ذهنی، شبح، ماهیت، ذهن، مفهوم :یدیلکواژگان 
  مقدمه

 هجـری، فـصلی ۶  و۵قرن تا که دهد  مطالعه و سیر در کتب و مکاتب فلسفی نشان می
تـا آن زمـان نـه مـسئله  ایـن ًقهـرا و باز نشده بـود» وجود ذهنی «مستقل در فلسفه به نام

 بـه میـان آمـده ًنه اشکالاتی که ممکن بود پیش بیاید، کاملا  و،طور مشخصی مطرح به
ایـن . آمـده بـود آن وقت پدیـد تا کرد د و نظرات متعددی که بعدها ظهورینه عقا وبود 
د و نظـرات یـو عقا  در کتب فلسفه و کلام عنوان یافتً به بعد رسما۶  و۵قرن  ازله مسئ

 بـه تـدریجو گردیـد  آن اظهار شد و دلایل و اشکالاتی در مورد آن ذکر ۀمختلفی دربار
  :ستااصول اقوال در حقیقت، سه قول . توسعه و گسترش یافت

  .ل آن وجود دارد ماهوی که به جهات مختلف، اقوال گوناگونی ذیۀنظری. ١
 آن بـا انکـار صـورت ۀ اضافه که دو گونه برای آن طرح شده که یک گونـۀنظری. ٢

  .باشد ذهنیه و یک گونه بدون انکار صورت می
  .شده استآن ارائه تفسیرهای متعددی برای  که  اشباحۀنظری. ٣

 و در این مقاله سعی شده است که به تفسیرهای متعدد این نظریه اخیر پرداخته شـود
 مـاهوی ۀدر نهایت پس از انتخاب تفسیر برگزیده، معلوم گردد که چـه نـسبتی بـا نظریـ

  .دارد

  تفسیر اول
شود تا  بیان می ) ماهویۀنظری( ذهنی  وجودۀنظری اول از شبح، عناصر قبل از بیان تفسیر

مفروضـات و عناصـر  . شبح را بـه خـوبی بیـان کـردۀدر مقایسه بتوان تفسیر اول از نظری
  :ند ازا  عبارت١تئوری وجود ذهنیۀ عمد

                                                                 
کـسانی کـه . شـود چیزی که در ذهن موجود باشد، اطلاق مـی وجود ذهنی بر اساس معنای لغوی به هر. ١

 خواه علـم را شـبح بداننـد و ؛ندا  این معنا به وجود ذهنی قائلدانند به  اضافه نمیۀعلم حصولی را از مقول
ن، اخرأبر اسـاس اصـطلاح متـ. خواه علم حصولی را به معنای حصول ماهیات اشیا در ذهن تعریف کنند

  .ن استاخرأاینجا مشی طبق اصطلاح مت  در.وجود ذهنی به حصول ماهیات اشیا در ذهن اختصاص دارد
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 ً یعنی مثلا؛آید ثیر خارج و واقع در ذهن پدید میأ به هنگام ادراک، چیزی تحت ت.١
شود نه اینکه  نگریم چیزی به ذهن ما افزوده می کنیم و به جهان می گاه چشم باز می هر

 کاسـته حالت ما نسبت به قبل از باز کردن چشم مساوی باشد و یـا اینکـه چیـزی از مـا
  .یابیم که چیزی نبود و بعد در ما موجود شد  یعنی خود می؛شود
باشد و این ملاک اتحاد ذهن و عـین،  شود ماهیت اشیا می آنچه در ذهن پیدا می. ٢

 ۀ نظریـۀهمانی ماهوی، جـوهر باشد که این اتحاد ماهوی و این و کشف ذهن از عین می
 و ٢/١۵: ١٣٧٢سـهروردی،  ؛۴: ١٣٧٢، شهرزوری؛ ۴٩٧: ١٣٧۵ بن مرزبان، بهمنیار( وجود ذهنی بوده

  .حکماستابقت بین ذهن و عین از جانب و تشریح مط )٢:  ١٣٨۴؛ صدرالدین شیرازی، ٣ـ٣/٢
 یک چیزند و به اصطلاح متحدند یعنی یک واقعیت است ،علم و صورت معلوم. ٣

 صـورت  نـه اینکـه علـم و،که به اعتباری علم است و به اعتبار دیگری صـورت معلـوم
  .دنمعلوم دو واقعیت متغایر باش

  . کیف مندرج استۀ یعنی در مقول؛علم، نوعی کیف نفسانی است. ۴
 شـبح ۀای قائل به نظری مفروضات، عده وجود ذهنی با این عناصر وۀ  نظریِدر مقابل

خران بــدان أدانــد کــه متــ ای نوظهــور مــی لهین ایــن قــول را پدیــدهالمتأ صــدر.انــد شــده
ــده ــد گروی ــل و )١/٣١۴: ١۴٢۵ دین شــیرازی،رالصــد( ان  گروهــی همچــون حــاجی ،در مقاب
معتقدند که قدما نیز قائل بـه  )١/١۴۶: ١٣٨۵(ی ی و علامه طباطبا)١/٣١۴: ١۴٢۵(سبزواری 
  .اند شبح بوده

 و شـارح کـلام الانـوار طوالـعبه قاضی بیضاوی در قول به شبح را در تاریخ فلسفی 
شـرح و تفتـازانی در  )٢١١ :تـا بـی( الانظـار مطارحدر الدین اصفهانی  وی ابوالفتوح شمس

  المـرام فـی علـم الکـلامةنهایـی در ّ علامـه حلـ، و به نظر برخی)١/٣۵: ١۴٠٩( المقاصد
  .اند نسبت داده )۴ :١۴٢۵ همو،( کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد و )١/٣۵: ١٣٨٨(

، بلکه اعتقاد چنین فرض و عنصر دوم وجود ذهنی مورد قبول نیست،  شبحۀدر نظری
  :است
  .آید ثیر خارج و واقع در ذهن پدید میأبه هنگام ادراک، چیزی تحت ت. ١
  .آنچه در ذهن موجود است، آثار شیء خارجی را ندارد. ٢
آنچه در ذهن موجود است، اتحاد ماهوی با شیء خارجی ندارد و بلکه بین ذهن . ٣
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صورت در ذهن را یک معنای عرفی  مباینت ماهوی وجود دارد و معنای حضور ، عینو
 ۀدر نظری. گردد ای از شیء خارجی در ذهن موجود می  و نشانهاند؛ یعنی علامت دانسته

فقـط اخـتلاف وجـودی بـین ذهـن و عـین اسـت و دیگـر ) اتحاد مـاهوی( وجود ذهنی
 شـبح دو اخـتلاف وجـود دارد؛ یکـی اخـتلاف ۀ ولی در نظریـ،اختلاف ماهوی نیست

  .تلاف ماهویوجودی و دیگر اخ
بـر آنچـه در ذهـن اسـت، بـه  توان ذاتیات شیء خارجی را شبح نمیۀ بر اساس نظری

 جـوهر، جـسم، ِبر انـسان در ذهـن،توان   به حمل اولی نمیً مثلا؛حمل اولی اطلاق کرد
 ، چـون عـین حقیقـت و ماهیـت؛ متحرک بالاراده و نـاطق اطـلاق کـرد،، حساسینام

 ؛ای نـشانگر خـارج اسـت  و شبحی است که به گونهمعلوم در ذهن نیست و بلکه نمونه
البته این تفاوت . ای حکایت نسبت به مفاهیم و معانی دارد مانند لفظ و نوشتار که نحوه

 گفتار و نوشتار بر معنا به حـسب ِبین لفظ و کتابت با صور ذهنی وجود دارد که دلالت
اند به لحاظ حقیقت  ق خارجییوضع و قرارداد بوده و حکایت صور ذهنی که شبح حقا

طبق ایـن تفـسیر از . هاست و نشانگر ذاتی و طبیعی و غیر قراردادی هستند و طبیعت آن
یکی ماهیت حاکی از خارج و دیگـری ( نظریه، آنچه که در ذهن است دیگر دو ماهیت

  .کند پیدا نمی) ماهیت موجود در ذهن
 الذهن لیس حقائق المعلومـات الموجود فیّأن اختاروا . ..رینخّأا من المتًقومّأن اعلم 

  .)١/٣٠۵: ١۴٢۵، صدرالدین شیرازی(ظلالها المحاکیة عنه بوجه أشباحها وأبل 

 مختلفـی بـرای آن ذکـر یهای مختلفـی دارد و انحـا شبح، گونهۀ این تفسیر از نظری
  :شده است

  شبح مشابه:  اولۀگون
 حـاکی از ، مـشابهتاند که اشباح، مشابه با خارج است و به جهت همـین  قائلای دسته

ی معرفتی، مشابهت و مماثلـت را بـرای یگرا این دسته در عین التزام به واقع. خارج است
 ْدر آینه با اینکه از نظر ماهیت طور که تصویر شیء همان. دانند ی کافی مییگرا این واقع

 در ذهن نیز گرچه از ء شبح شی،ستآن ا حاکی از ْست و به صرف مشابهتآن امغایر 
 ،بـه تعبیـر دیگـر. سـتآن ا حـاکی از ْ به سـبب مـشابهت،ستآن ا مغایر ْماهیتجهت 
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اینکه صورت .  صورت از شیء خارجی متوقف بر وحدت ماهوی آن دو نیستحکایت
الـصوره  الصوره وحدت ماهوی ندارند، با اینکه صـورت حـاکی و کاشـف از ذی و ذی

اقـع مثـالی بـرای شـیء  آن صـورت ذهنـی در و، طبـق ایـن نظریـه.است، منافاتی ندارد
  .خارجی است

 مـن المعلـوم ّ الـذهن ظـلی الحاصـل فـ:قـالین هـو أن یلین الـدلیفالمذهب الجامع ب
 یاتهمـا للمعـانک محاّ أنّتابـة إلاکاة اللفـظ والکمحاکاة عنه ک له نوع محا،أنموذج لهو
  .)٣ :١٣٨٢،  آملیزاده همان؛ حسن( ّالوضع ومحاکاة النقوش الذهنیة بحسب الطبیعةسب بح

در یـک . شـده اسـت بندد، درست مثل یک تـصویر نقاشـی آنچه در ذهن نقش می
 هـیچ ،انـد نقاشـی کـرده  تصویر یک انسان را بر روی یـک پـردهًتصویر نقاشی که مثلا

اگـر شـبیه آن اشـیا در . گوید که ماهیت این تصویر عین ماهیت اوست وقت کسی نمی
 جـا یعنی در این؛یم اوستیگو ً مجازا می»اوست«یم یشود، اگر شبیه را بگو ذهن پیدا می
  . مجازی است نه حقیقییشوند که حکایت، حکایت چنین قائل می

 ء و شبح شـی، شبح شیء است نه خود ماهیت شیء،گردد آنچه در ذهن حاضر می
 چـون خـود او نیـست و ؛ی از آن است که از وضوح و روشنی برخوردار نیـستیدورنما

مانـد کـه در عـین حـال کـه  ای از انـسان مـی مجـسمهبه این شبح . ماهیت دیگری دارد
 حکـایتی دارد کـه ، ولی به خـاطر مـشابهت، حیوان ناطقْمجسمه، سنگ است و انسان

 ،ی ماهوی نیستا َّشبح و مشبح رابطهۀ رابط. های آن را نشان دهد تواند برخی ویژگی می
عکـس عکـس و ذوالۀ  رابطـ؛بلکه چون عکس و مثـال و تـصویر شـیء خـارجی اسـت

 ما از اسب در ذهن داریم نظیر عکسی از آن است کـه بـر روی ًتصوری که مثلا. است
 کیـف ۀدیواری ترسیم شده است، بنابراین از جهت ماهیت یک عرض است که از مقول

 عکـس ، ولی با این همـه. در حالی که خود اسب نوعی جوهر جسمانی است،باشد می
لـذا از جهـت ماهیـت، بـا . سازد  منتقل میکند و ما را به آن اسب، حکایت از اسب می
 امـا بـا ایـن همـه از آن حکایـت ، جوهر است تبـاین تـام داردۀاسب خارجی که از مقول

  .)٣، فصل ٣مرحلۀ : ١٣٨۵طباطبایی، ( دهد ن را نشان میآکند و  می
 اتحاد دو ماهیت در یک وجود ِجواب یا فرار از اشکال معروفبرای فاضل قوشجی 

، ــ هـم کیـف کند هـم جـوهر اسـت و  میشود آنچه در ذهن وجود پیدا  میکه چگونه ـ
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نـه یـک ، کنـد  می در ذهن دو چیز وجود پیداًاینکه اساسا آن کند و  را ارائه میای نظریه
بعد  و کند  میاشتباه است که خیال کنیم در ذهن یک چیز وجود پیدابا باور وی، . چیز
 یا هم جوهر باشد و هم عرض؟ و شد وشود یک چیز هم جوهر با  میچطورکه  مبگویی

از معلـوم   در ذهـن علـم غیـر؛دنـکن  مـیهم کیف؟ در واقع در ذهن دو چیز وجود پیدا
 کیـف اسـت؛ ۀعلم از مقولـ  است که در خارج است ویئین شآ ۀمعلوم از مقول است و
 اما معلوم مانند یک ، یعنی مانند یک صفت در ذهن وجود دارد؛م به ذهن استئعلم قا

 معلـوم و ْکنید، انـسان  میتصور شما انسان راهنگامی که . روف در ذهن وجود داردمظ
 ۀشدْانـسان تـصور. ما یک چیـز دیگـر اسـتعلم ش  ولی تصور شما و،متصور شماست

 واحـد در ذهـن دو چیـز وجـود ِدر آن. ذهن است ولی تصور غیر از خـود انـسان اسـت
 خود را هـم ۀفاضل قوشجی نظری. نعلم انسان و دیگری خود انسا یکی تصور و: دندار

کنـد کـه بـر اسـاس   شبح، و بیان میۀکند و هم بر نظری  وجود ذهنی تطبیق میۀبر نظری
 کیفیـت شـبح در ۀ نحـو،او بر ایـن اسـاس. گردد اش پیاده می  شبح چگونه نظریهۀنظری

و نـد شـبح ا کند که کسانی که قائـل  چنین بیان میـ ند قائل به شبح نیستچهر ـذهن را 
 همـان مفهـوم حیـوان ً خارجی در ذهن موجود است، موجود در ذهـن مـثلایمثال اشیا

 امری در ذهن این است ِها از وجود  زیرا مراد آن؛باشد است که شبح آن قائم به ذهن می
که شبح و مثال آن قائم به ذهن است و مفهوم حیوان که شـبح آن قـائم بـه ذهـن اسـت 

 یعنـی از ایـن دیـدگاه، مفهـوم ؛باشـد لوم نیز مییک مفهوم کلی و جوهری است که مع
حیوان که موجود در ذهن است هیچ گونه حصولی در ذهن و یا قیام به آن نـدارد بلکـه 
فقط شبح آن قائم به نفس است و این شبح همان موجود شخصی خارجی است کـه بـا 

 و علـم قیام به ذهن و به عنوان یک امر جزئی عارض بر نفس بوده و کیف نفسانی بوده
  .)١٣ :تا قوشجی، بی( شود خوانده می

  : از جمله؛بر اساس برخی متون استمانند آن، این تفسیر و 
  :نویسد  میالمقاصد شرحتفتازانی در . ١

ة فی کثیر مـن اللـوازم ّالعینیته ّة مخالفة لهویّعنی صورته العقلیأة الشیء ّ فماهیةبالجملو
: ١۴٠٩(ولـی مکـان بخـلاف الألإ لأالثانیة مبدیة ودة بخلاف الثانّمجرة ویّّولی کل الأّإنف
١/٣۵(.  
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 تباین ماهوی بین ذهن و ، اینجا با تعبیر مخالفت بین صورت عقلی و هویت عینیدر
  .عین فهمیده شده است

  :نویسد ی میّعلامه حل. ٢
: ١٣٨٨( ...مثالهمـاالحرارة والبرودة بـل صـورتهما والموجود فی الذهن لیس نفس ّإن 
١/٣۵(.  

آیـد،  برودت در ذهـن مـی نفس حرارت وکه   بر ظاهر عبارت، ایشان قائل نیستبنا
 وجـود ذهنـی کـه ۀ به خلاف نظرییابد، میبلکه مثال حرارت و برودت در ذهن حضور 

کند و اتحاد ماهوی را برقـرار  برودت در ذهن حضور پیدا می قائل است نفس حرارت و
  .داند می

  :یسدنو  میالاعتقاد تجریدخواجه در . ٣
  .هو الصورة المخالفة فی کثیر من اللوازمّإنما الموجود فی الذهن و
ت ّه لو حلّأنتقریر استدلالهم  وّهذا الجواب عن استدلال من نفی الوجود الذهنی: قولأ

صاف الـذهن ّبیض فیلزم مع اتأسود أا ًا باردًّیکون الذهن حارن أ لزم ، فی الذهنةّالماهی
  .ینّ اجتماع الضد، عنهّشیاء المنفیبهذه الأ

مثالهـا السواد، بل صـورتهما وة الحرارة وّ الحاصل فی الذهن لیس هو ماهیّأنالجواب و
ة تستلزم السخونة وصـورتها ّ فالحرارة الخارجی.حکامهماة فی لوازمها وأّالمخالفة للماهی
  .)۴: ١۴٢۵ ی،ّحل(مثلتها ات لا بین صورها وأّما هو بین الماهیّإن ّالتضادلا تستلزمها و

 قاضـی طوالـع الانـوارکـه شـرح کتـاب  ـ مطالع الانظارالدین اصفهانی در  شمس. ۴
  :کند  قول به شبح را چنین تقریر میـ بیضاوی است
ة المعلوم بل شـبحها ومثالهـا والـشبح ّ هو ماهیّلی الوجود الذهنیإالمنتسب ّأن م ّنسل لا
الحاصل من الشیء فی ّأن نی  له علی معًء مغایر له وإن کان مطابقا الشیكالمثال لذلو

  .)٢١١ :تا بی اصفهانی،( َّالعقل هو عین المشبح

 علاوه بر مخالفت وجودی بین ذهـن و ،گردد طور که از این قول برداشت می همان
 مشابهت را نیز معتقدند که ،اند ولی در عین حال عین، مخالفت ماهوی را نیز قائل شده

  .اند بیان کرده. ..و آن را با الفاظی همچون مثال، شبح
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   پیدایش این نظریهمنشأ
...  حـاجی سـبزواری و، ملاصـدرا، صدرالدین دشـتکی،ای همچون محقق دوانی عده
نظر ماهوی اشکالات صـعب الانحـلال مطـرح بـوده و برخـی از برای اند که چون  قائل

 االات، ایـن راه رک فـرار از آن اشـیانـد، بـرا دیـده اهل نظر خود را قادر به حل آن نمـی
 وجود ذهنی به همین سبک اتحاد ماهوی طـرح شـده ۀاند؛ یعنی اول مسئل انتخاب کرده

برای پیـدا کـردن راه حـل ایـن اشـکالات، . است و بعد اشکالات به آن پیدا شده است
نظریات مختلفی ابراز شده است؛ یعنی آن نظریـات بعـد از پیـدایش ایـن اشـکالات بـه 

  :)٢/١٣١: ١۴٢٢سبزواری، (  شبح استۀ نظری آن نظریات،ۀوجود آمده است و از جمل
شـکالات المـذکورة فـی الوجـود ا وردت علـیهم الإّرین لمـّأخا مـن المتـًقومـّأن اعلم 

ّتعسر علیهم التخل وّالذهنی الموجود فی الذهن لیس حقائق ّأن  اختاروا ،ص عن الجمیعَّ
  .)١/٣٠۵: ١۴٢۵زی، صدرالدین شیرا( بل أشباحها وأظلالها المحاکیة عنها بوجهالمعلومات 

؛ توانستند از اشکالات وجـود ذهنـی فـرار کننـد  شبح به راحتی میۀچون با این نظری
شـود، ماهیـت معلومـات  آنچه در ذهـن موجـود مـیکه شدند  با این نظریه قائل میزیرا 

 کیف و جوهر و یا حرارت داشـتن آنچـه ًنیست تا این محذورات همچون جمع بین مثلا
شـود نـه ماهیـت آن   بلکه شبح آن اشیا در ذهن حاضر مـی،زم آیدلا... در ذهن است و

طور هم نیست که آن اشباح حکایـت نداشـته باشـند بلکـه بـین آن اشـباح و  اشیا و این
مطهـری،  ؛٣٠۵ و ١/٢٩٢: ١۴٢۵سبزواری، ( ماهیات اشیا مشابهت است و حکایت وجود دارد

  .)١٢۴ :١٣٨٢ ، آملیزاده حسن ؛٢٧٩ ـ٩/٢٧٨: ١٣٨٧، همو؛ ٢٧٣: ١٣٨١
 اند؛ این اشکالات مطرح شدهطرح رسد بعضی از این نظریات قبل از  ولی به نظر می

ده است و از آنجـا همچون قول شبح که در مقام تفسیر قول حکمای پیشین به وجود آم
چون بحث وجود ذهنـی  ـعلی خیلی روشن نبوده است که حرف حکمای پیشین مثل بو

نظـر پیـدا  هـا اخـتلاف  لذا در مقام تفـسیر قـول آنـ بودندطور مستقل مطرح نکردهه را ب
گوینـد کـه در هنگـام  هـا مـی  اتباع آنۀاند که وقتی امثال فارابی و بوعلی و فلاسف کرده

 در ها، اشیا آید و به تعبیر خود آن تصور اشیا و در مقام شناخت، صورت اشیا به ذهن می
 در ین بوده اسـت کـه همـان ماهیـت اشـیااها  ً آیا واقعا مقصود آن،شوند ذهن متمثل می

، مثـل تـصویری کـه یـک شـبح اسـت ْها از این صورت ًآید یا اصلا مقصود آن ذهن می
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ند که شبح اشیا در ذهن ا کند؟ برخی در مقام تفسیر و توجیه سخن حکما قائل  مینقاش
  .)١٢۴ :١٣٨٢زاده آملی،  حسن(شود  حاضر می

  گونهشبح رمز: ۀ دومگون
  :معتقدنداند و  ای دیگر ذکر کرده سیر اول شبح، گونهبرخی برای تف

ای  گونـهکی از خارج نیست و بلکه حالت رمزشود که حا چیزی در ذهن حاضر می
ًنـد کـه شـبح شـیء اصـلا ا هـا قائـل آن. گاه شـویمآ بدون اینکه از حقیقت شیء ،دارد

ات انـسان واقـع تمـام تـصور انـد و در مباینبا هم حاکی از شیء خارجی نیست و بلکه 
ی که همواره بـه یـک نحـو تکـرار ی منتها خطای منظم و دائم؛ یعنی خطا،ی استیخطا
ها اسـتفاده  کند تا در عمل از آن و منظم به انسان کمک می  دائمیی این خطا.شود می

 خارج علم ندارد، چون حکایتی هم که داشته باشـد یکند، با این حال هیچ گاه به اشیا
 حقیقت شیء خـارجی آتـش اسـت ولـی او ً اشتباه است؛ مثلای ویًکاملا حکایتی خطا

او بـه . بینـد بیند و آب را آتـش مـی تصوری غیر از آتش از آن دارد و بلکه آن را آب می
کـشد و  سـوزد و درد مـی  می،کند گمان خود همواره وقتی مایعی به نام آب را لمس می

بلعیـدن آن از تـشنگی شـود و بـا  شود خنـک مـی  آتش مواجه میۀعکس وقتی با شعلرب
  خـارجییی بـرای اشـیایهاۀ رمـوز و کـددر واقع تصورات انسان به مثاب. یابد نجات می

بلکه علی و معلولی دارد و نه وحدت ماهوی، ۀ  نه رابط، رمز و کد با شیء کدداراست؛
 انـسان از ،اند و حتی شباهتی هم بین آن دو نیست و در عین حـال  مباینًدو شیء کاملا

هـا در عمـل سـود  اریذگـشـود و از همـین کد د به شیء دارای کد منتقل مـیرمز و ک
  .برد فراوان می

ه ّأنـ من الـنفس غیـر أة خطّعدم المحاکاة قضیشباح مع المباینة وخرون بالأوقال الآ... 
ا ًنـسان یـری الحمـرة حـضرة دائمـإنسان کما لو فـرض  به حیاة الإّم لا تختلّخطأ منظ

  .)١/١۴٧: ١٣٨۵ طباطبایی،( اً آثار الحمرة دائمب علی ما یراه خضرةّفیرت

صـور اجـسام در کـه نـد و معتقد طبیعت هـم چنـین نظـری دارنـد یبرخی از علما
 ی کـه صـور در اعـضاهنگـامی. شود شود و منتقل به مغز می  حسی حاصل مییاعضا

شود و سپس  شود با یک نسبت و خصوصیاتی خاص در حس ایجاد می حسی ایجاد می
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تواند بـه نحـوی بـه خـصوصیت مقـداری و   صورت حاصله میییسه بین اجزا با مقامغز
ِبعدی و شکلی

صـوری کـه انطبـاع در محـل روشـن اسـت .  شیء خارجی منتقل شـودُ
 وجود ذهنـی و ۀخلاف نظریاین بر مغز دارند مباین با ماهیات خارجی هستند و  مادی و

  .)٢٧٩ ـ٢٧٨ و ٢٨۴، ٢٢۶ـ٩/٢٢۵: ١٣٨٧مطهری، ( اتحاد ماهوی بین ذهن و عین است

  شبح با انقلاب: ۀ سومگون
ای   نظریه،در جواب اشکالات به وجود ذهنیو الدین دشتکی در باب وجود ذهنی صدر

 شـبح بـا ۀگیرند که این نظریـه در واقـع نظریـ  به آن اشکال میبرخیدهد که  را ارائه می
 ذهنی است  وجود خارجی غیر از وجودِچون حقیقتکه قائل است  وی .انقلاب است

 حقیقـت ،هر گاه ماهیتی که به وجود خارجی موجود است به وجود ذهنی موجود شود
 پـس اگـر .آید منقلب و دگرگون خواهد شـد آن به تبع تبدیلی که در وجود آن پدید می

بـه وجـود ذهنـی دارد، ای دیگـر  که ماهیتی نظیر کم و یـا از مقولـهخارجی  یءشوجود 
  .دگرد  کیف منقلب میۀمقول بهتبدیل شود ماهیت آن نیز 
 محقـق دوانـی ،دانـد  شبح مـیۀچند این نظریه را غیر از نظریصدرالدین دشتکی هر

 قول به شبح ندارد و اشکالاتی کـه بـر قـول بـه رقائل است که قول به انقلاب امتیازی ب
قائل به شبح نیز از این قـول که  زیرا معتقد است ؛باشد شبح وارد است بر آن نیز وارد می

ای اسـت کـه چـون بـه ذهـن  خارج است به گونه تحاشی ندارد که بگوید امری که در
 یعنـی شـیء بـه شـبح خـود منقلـب ،گردد منتقل شود شبحی از آن در ذهن حاصل می

شود و شبح شیء نیز به صورتی است که اگر به خارج انتقـال یابـد عـین همـان امـر  می
: ١٣٨۵طباطبـایی، ( گویـد  این نمـیباشد و در حقیقت قائل به شبح چیزی جز خارجی می

  .)٣، فصل ٣مرحلۀ 
ۀ پذیرد و قائل است کـه نظریـ الدین این اشکال را نمی طور که اشاره شد صدرهمان

فرضـی  شوند و هـر کـدام دارای پـیش  دو دیدگاه جداگانه محسوب می،انقلاب و شبح
اقعیـت ، یـک وشـیء شبح این است که هرۀ فرض نظری پیش. متفاوت با دیگری هستند

آید شبحی است که آن واقعیـت را   آنچه به ذهن می.ناپذیر دارد که در خارج استتغییر
ًانقلاب مبتنی بر این فرض است که شیء ذاتا مـاهیتی نـدارد و ۀ اما نظری. دهد نشان می
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 شـیء مـاهیتی متناسـب بـا ،ِاگر وجود شیء خارجی باشـد.  آن تابع وجود استماهیت
و اگر وجود آن ذهنی باشـد ماهیـت دیگـری آن را همراهـی کند  وجود خارجی پیدا می

نظر از وجود، ماهیت معینی ندارد تا از موجود بـودن آن در   یعنی شیء با صرف؛کند می
 .شـود ذهن یا خارج خبر داده شود بلکه ماهیت به تبع وجود خارجی و ذهنی منقلب می

  .)١٠۵: تا دوانی، بی( انقلاب با دیدگاه شبح تفاوت داردۀ پس نظری
 بر اساس اشکال محقق دوانی قائل است که تفـسیر جدیـدی  طهرانیسّعلی مدرآقا
  :نامد  شبح ایجاد شده و آن را هم شبح با انقلاب میۀاز نظری

القول بالشبح من  هو  هذاّأن به بنحو الانقلاب فالمراد ًن لم یکن القائل بالشبح قائلاإو
  .)١/٢٠۶: ١٣٨٨( وتصحیحه ّق الوجود الذهنیتحقی ه بصددّأنالانقلاب مع  هو زائد مرأ

تواند قول به شبح   حاجی سبزواری قائل است که این قول صدرالدین نمی،مقابل در
نپذیرفته  قاعلی مدرس چنین مطلبی راآ . چون قائل به شبح، قائل به انقلاب نیست؛باشد
جـاد شـده شـبح ای تفـسیر جدیـدی در  نظریـه و،این قول صـدرالدین قائل شده که با و

  .است
 بـالانقلاب ًالقائل بالـشبح لـیس قـائلانّ ا فی الشبح لأًلیس جاری المراد و هوّالشق هذا

  بـل هـو متحـاش عنهـاةّ بالعینیـًلـیس قـائلاًأیـضا هـو نفـسه ء لیس عینـه ووشبح الشی
  .)١/٣٠٩: ١۴٢۵سبزواری، (

، تطابق قاعلی مدرس، علامه طباطبایی نیز قائل است که با قول صدرالدینآهمچون 
 خـارجی بـا حفـظ یرود و دیگر اشـیا موجود خارجی از بین می ماهوی موجود ذهنی و
: تـا دوانـی، بـی( شـود اتحاد ماهوی بین ذهن و عین برقرار نمـی آیند و ماهیت در ذهن نمی

  .)١/٢٩٢: ١۴٢۵، سبزواری؛ ٣۵ ـ٣٢
کـه این  نظیـر؛به وجود ذهنی بیان شده استواردشده حل اشکالات برای این نظریه 

شـود  چگونه کیف با دیگر مقولات جمع می عرض بوده و یا  جوهر وءچگونه یک شی
هـا در ذهـن حـضور   نظیر سنگینی و بزرگی در هنگام تـصور آنءاینکه اوصاف شی و یا

دانـد کـه عـین ماهیـت  این نظریه اشکالات را بـر ایـن مبنـا مـی  زیرا؛...کند و پیدا نمی
کند ولی اگر شیء در خارج  ر ذهن حضور پیدا نمیخارجی بدون انقلاب و دگرگونی د

ای دیگر داشته باشد و وجود آن به وجـود  باشد که ماهیتی نظیر جوهر، کم و یا از مقوله
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شـود و گمـان بـر ایـن  کیف میۀ  تبدیل شود ماهیت آن نیز منقلب شده و از مقولذهنی
  .شود  اشکالات حل میۀ هم،است که با این بیان

 از انقـلاب و  بـودنلحاظ اعـم  با،اول از تفسیر اول شبحۀ  که گونلازم به ذکر است
  .سوم، با لحاظ انقلاب ماهیت استۀ عدم انقلاب ماهیت است ولی این گون

  شبح  ماهوی وۀجمع بین قول به نظری : چهارمۀگون
کرد، جمع بین قول به حصول  اول قول به شبح ذکر توان برای تفسیر  چهارم که میۀگون
 فاضـل تـونی در .باشد  ذهن و بین قول به حصول اشباح اشیا در ذهن می دراق اشییحقا

اش  چند خود او در مـورد نظریـهبه این گونه است، هرعلی قوشجی قائل ۀ ملامورد نظری
به وجـود ذهنـی واردشده فرار از اشکالات برای علی قوشجی ملا. چنین اعتقادی ندارد

 بـه ایـن معنـا کـه ؛در ذهن و قیام به ذهنشود که فرق است میان حصول  چنین قائل می
 یکـی مـاهیتی کـه ؛شـود وقتی نفس، جوهری را تصور کند دو چیز در ذهن حاصل می

 ی و جـوهرّموجود است و حاصل در نفس و قائم به آن نیست و آن معلوم است که کلـ
است و حصولش در نفس مانند حصول جسم در زمان و مکان است و دیگری موجـود 

  . آن علم است که جزئی و عرض قائم به نفس استخارجی است و
این نظریه دیگر اشکالاتی همچون جمـع بـین جزئـی و کلـی و یـا به باور وی، طبق 

 زیرا اشکال در صورتی است که یک چیز، جزئـی و ؛آید پیش نمی... جوهر و عرض و
  .)٢ ۀرحل م:١۴٢۴طباطبایی، ( باشند اشکال نداردکلی، و جوهر و عرض باشد و اگر دو چیز 
 یِینما  شبح به سفسطه و انکار حکایت و واقعۀاو همچنین قائل است که گرچه نظری

ن به حصول حقیقـت که بر قائلا  از اشکال مهمی، با این تحقیقلی و،شود علم منجر می
  ١.شود مصون است اشیا در ذهن وارد می

ۀ نی نظریـ شبح نیست ولی فاضل توۀ قوشجی قائل به نظری،طور که اشاره شد همان
هـای قبلـی  متفـاوت بـا گونـهای  هایـن را بایـد گونـامـا  .دانـد  شبح میۀاو را همان نظری

شـود، بـه وجـود   در عین حال که ماهیت در ذهن حفظ می، چون در این گونه؛دانست
                                                                 

 ولـی کـلام فاضـل ،ل قوشجی به تحقق دو شـیء در ظـرف ذهـن معتقـد اسـتاند که فاض مشهور قائل. ١
تحلیـل وجـود و ماهیـت و (تری را داراسـت  قوشجی از ظرافت بیشتری برخوردار بوده و تاب تقریر رقیق

  .)سازی تفاوت حمل شایع و حمل اولی در ذهن زمینه
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 هـر دو نظریـه بـا هـم ، به عبارت دیگر در ایـن گونـه.شود میاعتراف  در ذهن هم شبح
  .دنآی اب میو یک نظریه به حس جمع شده

  :نویسد فاضل تونی می
ق اشـیا در ذهـن و بـین یجمع بین قول به حـصول حقـا) بیان قوشجی(نیز این قول ... 

 ْ حاصل در ذهن،بر این عقیده  چرا که بنا؛باشد قول به حصول اشباح اشیا در ذهن می
  .)١۶٨: ١٣٨۶(  شبح آن استْحقیقت شیء است و قائم به ذهن

 ْ و در نفس، موجودْقوشجی با بیان اینکه یک ماهیتی در ذهن ،فاضل تونیبه اعتقاد 
 وجود ماهیت شیء در ذهـن را پذیرفتـه ۀحاصل است و قائم به آن نیست، در واقع نظری

شود، موجود خـارجی اسـت و  است و با بیان اینکه همان چیزی که در ذهن حاصل می
اش   بـا ایـن نظریـه پـس قوشـجی.شبح استقائل به ع قِعرض قائم به نفس است، در وا

  . قائل به شبح با انحفاظ ماهیت استـ فاضل تونی البته به نظر ـ

  تفسیر دوم
 وجـود ۀِای متفـاوت و مقابـل نظریـ ن به شبح، نظریـهقائلانظریۀ برخی اعتقاد دارند که 

همچـون   دیگری بلکه همان نظریه ولی با تعابیر،ذهنی و انحفاظ ماهیت در ذهن نیست
ن از شبح این است که عین شیء خـارجی نـه بـه است و منظور متقدما... شبح، مثال و

ّوجود خارجی بلکه به وجود ظلی 
شـود و تعبیـر بـه شـبح در عبـارات  ذهن منتقل مـیبه ِ

ند که تعبیر به شبح از این روی بـوده ا این دسته قائل. ها از باب تشبیه و مسامحه است آن
نشان کنند کـه آنچـه  داشته باشد و خاطرای ماهیت ذهنیثیر برأاست که اشاره به عدم ت

محقق لاهیجی یکی از کـسانی اسـت کـه . آید، آثار شیء خارجی را ندارد در ذهن می
  :نویسد  او می.ۀ شبح کرده استچنین تفسیری برای نظری

حکامهـا ألم یصدر عنهـا الذهن لما لم یظهر عنها آثارها وشیاء فی ات الأّماهیّأن  ّفالحق
هم نّك الشیء لا أثر ذلأیصدر عنه   شبح الشیء لانّشباح لألأها لفظ اطلق القدماء علیأ

  .)١/٢٢: ١۴٢۶( ن کان هنا مذهبینإشیاء فی الذهن وشباح الأأقائلون بحصول 

 ۀای مقابـل نظریـ ِن به شبح که مـوهم نظریـهبا این تفسیر اعتقاد دارند که متون قائلا
ت ذهنی اشـاره دارد و اگـر در ایـن وجود ذهنی است، همگی به عدم ترتب آثار بر ماهی
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 در واقـع اشـاره اسـت بـه ، آمده است که بین ذهن و عین مباینت و مخالفت استمتون
اینکه بین داشتن و نداشتن اثر در ذهن و خارج، مخالفت و مباینـت وجـود دارد؛ و ایـن 

بـین  مـاهوی کند و اتحـاد منافاتی ندارد با اینکه ماهیت شیء در ذهن تحقق پیدا میامر 
 دو ِلـوازمۀ  به عبارت دیگر این تعدد و تخالف و تبـاین از ناحیـ.ذهن و عین برقرار است

 ، نیـستبوجود ذهنی و خارجی است که بر یکی آثار مترتب است و بر یکی آثار مترت
  . عینیت ماهوی بین ذهن و عین وجود دارد،ولی در عین حال

الموجود فی الذهن و«: ه است  نوشتالاعتقاد تجریدخواجه نصیرالدین طوسی که در 
  :نویسد  علامه حلی در توضیح آن می.»...ما هو الصورة المخالفة فی کثیر من اللوازمنّإ

مثالهمـا المخالفـة ة الحرارة والسواد بل صورتهما وّالحاصل فی الذهن لیس هو ماهیّإن 
ها لا تستلزمها ة تستلزم السخونة وصورتّ فالحرارة الخارجی،حکامهاة فی لوازمها وأّللماهی

  .)۴ :١۴٢۵ ی،ّحل( مثلتهاات لا بین صورها وأّما هو بین الماهینّإ ّالتضادو

اصالت ماهیت بوده است و اگر بگوینـد همـان ۀ حاکم بر ذهن، اندیشۀ چون اندیش
 ،رو  از ایـن،کند، باید ترتب آثـار را هـم بپذیرنـد ماهیت خارجی در ذهن تحقق پیدا می

 ذهــن، ماهیــت حــرارت و ســواد نیــست و منظــورش از کــه حاصــل در اســت قائــلوی 
 آن »مثـال« و »صـورت«خواهـد بـا تعبیـر  مـیبنـابراین . ماهیت، ماهیت خارجی اسـت
: نویـسد  شاهد این مطلب همان است که در ادامه مـی.ماهیت را از آثار خارجی بیندازد

ر بـه صـورت  اینکـه تعبیـ.»صـورتها لا تـستلزمهاة تـستلزم الـسخونة وّفالحرارة الخارجی«
خواهد اشاره کند کـه آثـار شـیء خـارجی را نـدارد و منظـورش از  در واقع می آورد می

ماهیت، ماهیت خارجی است که آثار خارجی دارد، از ایـن رو بـین ماهیـت خـارجی و 
محقـق .  چون ماهیت خارجی با ترتب آثـار گـره خـورده اسـت؛ذهنی تضاد وجود دارد

  :نویسد  میلة العلمئشرح مس در ، چنین نوشته استتجریدطوسی که در 
ة ّ التـی بهـا هـو فـی الماهیـكة صـورة مـساویة لـصورة المـدرّفالمراد من الصور الذهنی

  .)٢٨: ١٣٨٣( دراکهإ ةو فی آلأ كیحصل فی ذات المدرومغایرة لها بالعدد و

  :نویسد  میمنهاج الیقین فی اصول الدینعلامه حلی در 
 ی فـكّش ه عبارة عن الصورة فلاّإن: قلنا ذا إاّ وأم.عرضه ّ فی أنكّش  العلم إضافة فلاّإن
 یها مفتقرة فّ لأنكذلکها ّ عندنا أنّالجواهر فالحق ا صورّ وأم. صور الأعراض أعراضّأن
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 ّهـا جـوهر لأنّأنإلـی قد ذهب قوم من الأوائـل  النفس، و هوی الذّ المحل إلیوجودها
 ّهـو خطـأ، فـإنیهـا، وصـادق عل ـ ع موضویان لا فک إذا وجد یوهو الذ  ـالجواهر ّحد

 الصورة ی له فیالموجود هو المساو ماّان، إنی الأعیل وجوده فیستحی یّالجوهر النفسان
  .)١۶۴ :١۴١۵( قةی نفس الحقیلا ف

  :م خود بیان کرده استّی چند مطلب را به عنوان مسلّدر این متن علامه حل
  .صور اعراض، در ذهن، عرض است. ١
  . عرض استصور جواهر نیز. ٢
  .ّاگر حد جوهر بر امری صادق بود، باید آن مصداق جوهر باشد. ٣
 محـال اسـت کـه همـان در خـارج ،چیزی در ذهن صادق بود بر  جوهرّاگر حد. ۴

  .کند  جوهر ذهنی و نفسانی، در خارج تحقق پیدا نمیخاطر،  به همین.تحقق پیدا کند
 به اشکال معروف وجود ذهنی چنـین ءالشفا الهیاتکه در  اینجا نظر ابن سینا را ـدر 

آید جوهر اسـت و  نویسد که آنچه در ذهن می ابن سینا می. کند ّ رد می، ـدهد جواب می
 دارد، »وجـود لا فـی الموضـوع«جوهر به این معناست که اگر در خارج محقـق شـود، 

نویسد که معنـا نـدارد جـوهر نفـسانی و ذهنـی در خـارج  ی در اینجا میّحال علامه حل
 فـضای حـاکم بـر علامـه . تحقق پیدا کنـد»لا فی الموضوع«حقق گردد که بخواهد م
آید، آثار شیء خـارجی را نـدارد؛ از ایـن رو ایـن  ی، چنین بوده که آنچه در ذهن میّحل

یـدزاده آملی ذیل فرمایش خواجه در  استاد حسن .چنین تعبیر آورده است  و علامـه تجر
  :نویسد  میالمراد کشفدر 

ة الشیء لـدی الـنفس مـع ّق ماهیّة المخالفة فی کثیر من اللوازم لا تنافی تحق الصورّثم
ن کانت لـوازم الوجـودین ة بعینها وإّة الخارجیّ الماهیكة هی تلّة الذهنیّ الماهیكکون تل

 ّتی من قبل الوعـائین الخـارجیأد ّالتعد، وة واحدةّ فالماهی. متخالفةّالذهنی وّالخارجی
ة ّة واحدة فی مراتب الوجـود الطولیـّالماهیا فی لوازم الوجودین و، أی تخالفهمّالذهنیو
  .)٣١  :١٣٨٢( ...ّالوجود الذهنی علی الوجه الوجیهلی إ ناظر فی عبارته ّق الطوسیّالمحقو

انـد،  الدین دشتکی هم به نحـوی بـه آن اشـاره کـردهاین همان است که امثال صدر
او چنـین . اسـت اتحـاد مـاهوی ۀریـقـول بـه شـبح در مقابـل نظکـه چند قائل بودند هر
  :نویسد می
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 آنـان در ایـن .انـد  در بحث علم، هرگز به حصول شبح اشیا در ذهن قائل نبودهحکما
بحث، فقط یک دیدگاه دارند و آن هم حصول ماهیـت اشـیا در ذهـن اسـت، نهایـت 

  .)٢٢/۶ش :١٣٨٧کاکایی و مقصودی، ( نکه امکان دارد کسی آن را شبح بنامدآ

  :نویسد ن می همچنییو
ظاهر سخن حکما آن است که اگر از ماهیت اشیا در ذهن آثاری نمایـان نـشود و امـر 

شـود، اصـطلاح  باشد که آثار از آن صـادر مـی) خارج (یزیچ مطابق با آن )در ذهن(
  ١.)٢٢/٣ش :همان( اند شبح را برای آن اطلاق کرده

اوت و تـضاد قائـل اسـت دو وجـود تفـاست که در واقع بین  این باور تفتازانی هم بر
خواهد بگوید  الا بین صورت و ماهیت وجود ذهنی و خارجی تفاوتی قائل نیست و میو

 بلکه باید بـین ایـن ،آید، آثار شیء خارجی را انتظار داشت نباید از آنچه در ذهن میکه 
 هویـت خـارجی اسـت و شـیء ِدو تضاد و تفاوت قائل شد تا برسیم به اینکه آثـار از آن

  .)١/٣۵: ١۴٠٩( ز آن آثار برخوردار نیستذهنی ا
 نباید موهم »شبح«ۀ بردن واژ طبق این تفسیر باید به این نکته توجه داشت که به کار

متداول و  ازبان حکم جدیدی ارائه کنند بلکه این واژه در ۀاند نظری این باشد که خواسته
ن معنای خـاص را اراده برند، بدون اینکه ای ست که در مسائل دیگر هم به کار میاج یرا

 صور ذهنی و موجودات مثالی در عالم مثال بـه شـبح یصدرا برا؛ برای نمونه، ملاکنند
  :نویسد کند و می تعبیر می

ّأنـه لـیس  القوی بالـصدور وكلی النفس بواسطة تلإ نسبتها نّألیه من إا علی ما ذهبنا مّأ

                                                                 
 زیـرا ؛باشـد که شبح آن قائم به ذهن می همان مفهوم حیوان است ـًمثلا ـموجود در ذهن : به این بیان که. ١

ها از وجود امری در ذهن این است که شبح و مثال آن قائم بـه ذهـن اسـت و مفهـوم حیـوان کـه  مراد آن
 ، یعنی از این دیدگاه؛باشد  یک مفهوم کلی و جوهری است که معلوم نیز می،شبح آن قائم به ذهن است

قیام به آن ندارد بلکه فقـط شـبح   حصولی در ذهن و یامفهوم حیوان که موجود در ذهن است هیچ گونه
قیام به ذهن و به عنوان یـک  آن قائم به نفس است و این شبح همان موجود شخصی خارجی است که با

لـشبح ة القـائلین باقـفعلـی طری« :شـود امر جزئی عارض بر نفس بوده و کیف نفسانی و علم خوانده مـی
مر فـی الـذهن أذ المراد بوجود إ ،وم الحیوان الذی شبحه قائم بالذهنذهن هو مفهالالمثال، الموجود فی و

الموجـود فـی الخـارچ هـو هـذا ، ومعلـوم وجوهر ویّّهو کله ومثاله بالذهن و قیام شبح،علی هذه الطریقة
علـم ة وّنفسانیالات ّعرض من الکیفی وّا جزئیًیضأ الموجود فی الخارج فهو ّالشبح القائم بالذهن الشخصی

  .)١۴ـ١٣: تا قوشجی، بی (»کالشإفلا 
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ّقواها الجرمیة لا لکونها مخصّ المحال ولهذه شـباح مـن الأو الـصور ك تلصات لصدورّ
 العـالم فلهـا نحـو كة فی ذلّشباح المثالیا الأمّوأ. ..ّالنفس فی عالمها الصغیر الملکوتی

صـدرالدین (لا تزاحم  وّلا فیها تضادة وّلا تنحصر فی مادل فی جهة و لا تدخةّد حیثیّتجر
  .)٢/۵٨٨: ١۴٢۵شیرازی، 

یی همچون بوعلی بـه کـار رفتـه ها در کلمات قدما رسد که چون این واژه به نظر می
ای شـده  گیری این واژه بـرای وجـود ذهنـی در بـین عـده مجوز به کاراست، مصحح و

  .باب وجود ذهنی اراده کنند  شبح درۀطور نبوده که معنایی جدید را از واژ است و این
  وجود ذهنی وۀپس طبق این تفسیر از قول به شبح، در واقع قول به شبح، همان نظری

 صور ذهنی همان ماهیاتی هـستند کـه در سـاحت وعین است   ماهوی بین ذهن واتحاد
ق یبا چنین تفسیری، این صور ذهنی در حقـا. اند ی تحقق یافتهّنفس به وجود ذهنی و ظل

به نحوی به صـور ) معقولات ثانی منطقی و فلسفی(ماهوی انحصار یافته و مفاهیم دیگر 
؛ ١/١٧: ١٣٨۵طباطبـایی، ( شـود عناوین ذهنی تعبیر مـیها به  یابند و از آن ماهوی ارجاع می

  .)٢٣٩ و ٢٣۶، )حاشیۀ س( ٣١٣، ١/٣١١: ١۴٢۵سبزواری، 

  تفسیر سوم
 با این توضیح .)١٠٨ :١٣٨٨عارفی، ( مراد قائلان به شبح همان قول به امر حاکی بوده است

ات در ذهـن  یعنـی اینکـه ماهیـ،پذیرنـد ن به شبح در واقع تفسیر ماهوی را نمـیکه قائلا
ّق ماهوی به وجود ذهنـی و ظلـی اثـری بـر آن مترتـب نباشـد و بـر یحاصل شوند و حقا

کیحیثیت حکایت این مفاهیم ت صورت که یا حکایت در علم حـصولی   به این،د نشودأ
مورد توجه قرار داده نشود و یا حکایت به صرف حصول ماهیت در ذهـن تفـسیر شـود، 

 چون اگر عین ماهیات در ذهن بیایـد بایـد لـوازم ؛اشدب ن به شبح نمیمورد پذیرش قائلا
ماهیات هم در ذهن حاصل شود، زیرا لوازم ماهیات قابل انفکاک از آن، در هـیچ یـک 

ًاولا بلکـه مـراد از شـبح .)۴٧١ـ۴٧٠: همان( از مواطن وجود نخواهد بود  حـصول مفـاهیم ّ
م ماهیات، همـان اسـت  و منظور از مفاهی،نه خود ماهیات ١ماهیات در ذهن خواهد بود

گـردد،  مـیدر ذهـن حمـل  حمل اولی بر ماهیته بکه ذاتیاتی  شود محمولات و که می
                                                                 

  .صدرا با اصطلاح حمل اولی و حمل شایع بیان کرد که مفهوم ماهیت حاضر استملا. ١
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  :گوید  می شبیه آنچه ملاصدرا در این بارهًدقیقا
د معنـاه وهـو مفهـوم ّی مجر أنسانة الإّن یحصل فی ذهننا ماهیأنسان رنا الإّفمعنی تصو

لـیس  وّ هذا المفهوم بحسب الحمل الذاتیمفهوم الحیوان الناطق عینالحیوان الناطق و
  .)٢٢٩ :١٣٨۴، صدرالدین شیرازی( ّعنه بحسب الحمل العرضی

 بـه چنـین مطلبـی قائـل الاعتقاد تجریدر  طوسی دۀعلامه حلی در شرح کلام خواج
 شـود ذهن حاصل مـی در ها نآآید بلکه مفاهیم  است که نفس ماهیات اشیا به ذهن نمی

)١۴٢۵ :١١(.  
جاری است و اختصاصی به مفهوم مـاهوی  ن چنین توجیهی در هر مفهومی چوًثانیا

ن بـه شـبح، انحفـاظ این منظـور قـائلابنـابر. حکایـت داردۀ جنبـ ندارد پس هر مفهومی
شود و هم شـامل غیـر   حکایی است که هم شامل ماهیات می ـمفهومیۀ حکایی و جنب

 »عـدمیت«وجـود دارد و  در ظـرف ذهـن »عـدم«کـه یم یتوانیم بگو  میً مثلا؛ماهیات
  .)٩۶: ١٣٨٨عارفی، (چونان ماهیت در ظرف حکایی نفس یعنی ذهن منحفظ خواهد ماند 

  :نویسد الدین اصفهانی در تقریر قول به شبح می شمس
الـشبح ة المعلوم بل شبحها ومثالها وّ هو ماهیّلی الوجود الذهنیإالمنتسب ّأن م ّنسل ولا

الحاصل من الشیء فی ّأن  له علی معنی ً کان مطابقاك الشیء مغایر له وإنوالمثال لذل
  .)٢١١ :تا بی(العقل هو عین المشبح 

. پـذیرد مستفاد از کلام فوق این است که قول به شبح، مطابقت شبح را با مشبح می
ً نیز ارجاع داد خصوصا بـا توجـه بـه »صورت حاکی«رو شاید بتوان این امر را به  از این

ــذکور ا ــلام م ــه در ک ــت«ز اینک ــاظ »مطابق ــت و الف ــه اس ــخن رفت ــت« س ، »حکای
. رونـد گاهی به عنوان الفاظی مترادف به کـار مـی» مطابقت«و » ّظلیت«، »محاکات«

 دیگر ، تفسیر کنیم»تئوری صور حاکی« را به »قول به شبح«بدین ترتیب ما اگر بتوانیم 
م بـه جهـل کـه ل علـّ نیز حفظ شده، سفسطه و تبدـ در مفاهیم ماهوی ـانحفاظ ماهیات 
 اختـصاصی بـه ْآید که این انحفـاظ دانند نیز لازم نمی قول به شبح میۀ برخی آن را لازم

  .)١٠٨: ١٣٨٨، عارفی(مفاهیم ماهوی ندارد 
 بـدانیم »شـبح«ای مقابل پیدا کند کـه آن را  تواند نظریه  شبح با این تفسیر میۀنظری

شـبح بـا ایـن تفـسیر بـه معنـای  ۀوقتی که نظریـ. شود که منجر به جهالت و سفسطه می
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 حکایی باشد قول مقابل آن این است که بـه ایـن انحفـاظ ملتـزم نـشویم و نفـی انحفاظ
  .)٩۶: همان( آن چیزی جز سفسطه نخواهد بودۀ انحفاظ کنیم که نتیج

  داوری
کننـد،  استفاده می...  و الفاظ مشابه همچون رسوم و»شبح«ای که در تعابیرشان از  عده

  :دان دو دسته
 قائـل بـه اتحـاد مـاهوی بـین ،اند ها هرچند تعبیر به شبح کرده یک دسته از آن) الف

همگی بر این مطلب اتفاق دارند که برخی با اینکه اتحاد مـاهوی را . ذهن و عین هستند
همچـون ابـن سـینا کـه مکـرر از  اند؛ اند ولی به جهت یا جهاتی تعبیر به شبح کرده قائل
: ١٣٧۵ابـن سـینا، ( اسـتفاده کـرده اسـت...  وهم و مثال، مـشاکلهایی مثل شبح، رسو واژه
 ماهیـت هـا آناز  شولـی منظـور و مقـصود )٢/٣٠٨ :١٣٨۴؛ همو،  ٨٢: ١٣٧٩همو،  ؛١٩۶ـ١٨١

 ،آیـد مبـاین بـا آنچـه در خـارج اسـت است کـه آنچـه بـه ذهـن مـی  معتقدًاولااست و 
  :باشد نمی

  .)٢/٣٠٨: ١٣٨۴ ،همو(ن له یمبا ری غك ذات المدریف اًقته مرتسمیون مثال حقیک

  : آمده استالمعاد  وأالمبدهمچنین در 
 :١٣٨٣، همـو(ا للمحـسوس ًون مناسـبیکـه أثر من المحسوس أن یجب إذا حدث فی... 
١۵٣(.  

 برای اینکه اتحاد و عدم مباینت بین ذهن و عـین را توجیـه کنـد بـه ایـن سـمت ًثانیا
باینت است این است که ماهیت در ذهـن و رود که آنچه مصحح بیان اتحاد و عدم م می

  :عین یکی است
ان کـ بنحـو مـن الأنحـاء، فـإن كالمـدر أخذ صـورة هو ماّ إنك إدرالّکون یکشبه أن ی

فتـارة ... مـاا دًیـة تجرّدة عـن المـادّ فهو أخذ صورته مجـریّّماد ءیا لشکً إدراكالإدرا
 ًاملاکا ًون النزع نزعیکضها وتارة ها أو بعلّک العلائق كا مع تلًة نزعّون النزع عن المادیک
 ّأنمثالـه . ةّ لـه مـن جهـة المـادیة وعن اللواحـق التـّ عن المادید المعنّجری بأن كوذل

هـا لّکأشـخاص النـوع  هـای فكتـشتر محالة لا عةیة طبیّة الإنسانیّة والماهیّالصورة الإنسان
 كص وذلـ هـذا الـشخیأن وجـدت فـ عرض لها واحد وقد ءیها شّ بحدیة وهیّبالسو

  .)۵ :١٣٧۵، همو( ةیّالإنسان عتهایطب  من جهةكذل س لهایول رتثّکالشخص فت
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  :نویسد  میالمعاد  وأالمبد در همچنین
ان کـإن  ّللمحسوس، لأنـه اًون مناسبیکمن المحسوس أن  ه أثریحدث ف جب إذایو... 
  .)١۵٣: ١٣٨٣ ،همو( ن حصوله إحساسه بهیکتّه لم یمناسب لماه ریغ

ن اتحاد مـاهوی اسـت مـورد اذعـان کنند و مقصودشا ای تعبیر به شبح می که عدهینا
  .پذیرند ی که تفسیر اول از شبح را میکسانحتی ست،  حکماهمۀ

ها با ایـن  اند، ولی بین حکما اختلاف است که آن دسته تعبیر به شبح کرده یک) ب
ن تفسیر اول از شـبح اند که هما یا به دنبال نفی اتحاد ماهوی بین ذهن و عین بوده آتعبیر

  طور نبوده است؟ بود یا این
ای به این سمت رفتند که به دنبـال نفـی اتحـاد بـین ذهـن و عـین و مباینـت   عده.١
 ایـن نـزاع کـه اتحـاد ۀ یعنی ریـش؛یینه بنااست ی یصورت نزاع، مبنا اند که در این بوده

 نگـاه اصـالت  بـه،گـردد مـی برمباینـت مـاهویبـه ماهوی بین ذهن و عین برقرار است 
اگـر بـا ). هرچند در آن زمان ایـن نـزاع مطـرح نبـوده اسـت(وجودی یا اصالت ماهوی 

 الا با ورود بـاوان به نحوی مباینت را نپذیرفت وت فضای اصالت وجود ورود پیدا کنیم می
 اصالت ماهیت، به این ۀتوان قائل به مباینت شد؛ چون با اندیش  می اصالت ماهیتۀاندیش

 حال اگر همین ماهیت کـه ،خیزد ماهیت است میند که آنچه آثار از آن برشو معتقد می
ی صورت آثار آن شیء هم باید به ذهن بیایـد در حـال  آثار است به ذهن آید در اینأمنش

تـوان گفـت   پس نمـی،چه اثر شیء خارجی را نداردکه پر واضح است که ذهن یعنی آن
  .)١/٢٩٢: ١٣٨۴ازی، صدرالدین شیر( آید که همان ماهیت در ذهن می

 چنین نقـل که جواب را ـ معروف در وجود ذهنی ۀی پس از جواب به شبهّعلامه حل
 دون عوارضـه ،ء نفسهی الشك العقل من ذلیحصل فی ما یء هیة الشیّ ماهّإن« :کند می

 ،ون بهـایکـ الجواب عنها ّ فإن،ة من لفظة ما هویّت لفظة الماهّ اشتقكلذل و،الخارجة عنه
س بمـساو للـسماء ی المعقول من السماء لـ: قول القائلیان معنک ك،ذلک كن ذلاکا ّولم

ة یست بمـساویـدة عـن اللواحـق لّ الـسماء المعقولـة المجـرّ هو أن، الخارجیالموجودة ف
ان کـ ،دّتجـرّاللاد وّنئذ إن أراد بعدم المـساواة التجـریح واهایّللسماء المحسوسة المقارنة إ

 كان ذلک ،المقارنةدة وّن المجری بكس بمشتریوم السماء نفسه ل مفهّإن أراد به أنا وًصادق
  :نویسد چنین میـ »اًاذبک
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 الذهن بل نرید به ا فیًة المعنی المعقول باعتبار کونه ثابتّا لم نقصد بالماهینّ نظر لأوفیه
  .)٢/٢٢: ١٣٨٨(مر الذات التی للشیء فی نفس الأنفس الحقیقة و

گـذار بـوده و بـه دنبـال اثبـات اصالت ماهیت اثرشود فضای  اینجاست که معلوم می
  .مباینت بین ذهن و عین است

ن به شبح به دنبال مباینت که قائلا) تفسیر دوم و سوم(ای به این سمت رفتند   عده.٢
رسد، چنین تفسیری از قول به شبح صحیح باشد  اند که به نظر می بین ذهن و عین نبوده

  : کهو تعبیر به شبح کردند به این دلیل
 خـلاف ر یعنی بـ؛آید، آثار شیء خارجی را ندارد بفهمانند که آنچه در ذهن میًاولا 

آیـد  شـود، آنچـه در ذهـن مـی ثار بر آن مترتـب مـیآشیء خارجی که خارجیت دارد و 
الـدین  نمونه اینکه نجـم؛ از باب شود ذهنیت دارد و آثار شیء خارجی بر آن مترتب نمی

الدین محمد بن مبارکشاه نسبت   و شارح آن شمسة العینحکمدبیران کاتبی قزوینی در 
  :نویسند ها چنین می اند که قائل به مباینت هستند، آن داده

ا ًّون الـذهن حـاریکأن لزم ی الذهن ین لو حصلتا فیتیّلّکالبرودة الالحرارة وّأن م ّلا نسلو
 بل الحاصـل كذلک سیلینها و بعیه هیان الحاصل فکن لو أ كلزم ذلیما نّإا وًا معًباردو

  .)۵۶ :تا بی کاتبی،( صورتهما و شبحهما

شـود، نفـی عینیـت مـاهوی   در ذهن حاصـل نمـی»بعینها«گوید  منظور از اینکه می
  :نویسد کند و سپس می  فخر رازی را ابطال میۀ نظری،نیست چون در ادامه

ون کـ ت الذهن فعنـد حـصولهایان عبارة عن حصول صورتها فکذا إ الحرارة كدراإ نّلأ
الذهن ّأن م ّن لا نسلکالبرودة، لة الحرارة ویّمنا اقتضاء الصورة الذهنّة، سلکالحرارة مدر

 ةیّـة الفاعلّه مـن العلـیـ فّما لا بـدکثر  حصول الأیة فیّة القابلّ من العلّذ لا بدإقابل لهما 
  .)همان(

بـر شود کـه فـضای اصـالت ماهیـت  هایش معلوم نمی شاه هرچند از نوشتهابن مبارک
 ،کـشاند ای همان ماهیت در خارج را به ذهن مـی  ولی به گونه،ذهنش حاکم بوده باشد

تواند اثر داشته باشـد کـه  داند که چیزی می ماهیتی که اثر ندارد و دلیل آن را این میاما 
 از ،داری نـدارد، قابلیت اثـر ولی ذهن،هم علت فاعلی آن فراهم باشد و هم علت قابلی

  .رو اثری ندارد این
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 وجـود ۀ بفهمانند که مباینتی وجود دارد ولی آن مباینتی که با عدم مباینت نظریـًثانیا
 حـصول صـورتی در ذهـن، سـه چیـز حاصـل بـاشود؛ با این توضیح که  ذهنی جمع می

  :)از سه جهت( شود می
  وجود علم. ١
   وجود علمِماهیت .٢
  ماهیت معلوم. ٣

ولی ماهیت معلـوم   مباینت استبین ماهیت وجود علم با ماهیت وجود شی خارجی
آن کـه انـد تـا بفهماننـد  ها تعبیر به شبح کـرده آن. با ماهیت شیء خارجی مباینت ندارد

رو شبحی از آن شـیء خـارجی در  ؛ از این علم مندرج تحت ماهیت معلوم نیستوجود
آید چون ماهیت شیء خارجی در ذهن وجود خاص پیدا نکرده و بلکـه وجـود  ذهن می

ابن سینا  .شبحی از آن در ذهن استبنابراین ،  استت علم تحقق پیدا کردهخاص ماهی
  :نویسد می

  .)٢/٢٠٨: ١٣٨۴( غیر مباین له كِا فی ذات المدرًیکون مثال حقیقته مرتسم

 لفظـی ی نزاع،توان قائل شد نزاعی که با تفسیر اول به آن دامن زده شد از این رو می
همـان طـور کـه . گذارنـد  آمده است، ماهیت نمیاست؛ چون نام آن چیزی را که در ذهن

ّعلامه حلی در ایراد به خواجه نصیرالدین طوسی که قائل به مناسبت ماهوی بین ذهن و عین 

الامـر  ن چیـزی اسـت کـه در نفـسآنویسد که منظور از ماهیت  به تبع ابن سینا بود، می
  :یمیگو نمی یت ماه، به آنصرف اینکه تعقل شده و ثبوت در ذهن داردبه است و 

  فی الذهن بل نرید بهاًة المعنی المعقول باعتبار کونه ثابتّا لم نقصد بالماهینّفیه نظر لأو
  .)٢/٢٢: ١٣٨٨(مر الذات التی للشیء فی نفس الأنفس الحقیقة و

  :نویسد ی در نفی مناسبت ماهوی بین ذهن و عین میّعلامه حل
 ّإلا وةیّـ تمـام الماهی الخـارج فـیة فس بمساو للسماء الموجودیالمعقول من السماء ل

 یـاضالبین الـسواد و المناسبة بـّ لأن؛ةیّ تمام الماهیاض فیون السواد مثل البیکلجاز أن 
ن ی مـن المناسـبة بـّ أتـم،نی محـسوسّ المحلین فیّن حالیونهما عرضک یهما فکلاشترا

سماء ن الـیبوك ذلک ّ محلی فّر محسوس حالی هو عرض غیالمعقول من السماء الذ
  .)همان( ط بالأرضی الخارج محی جوهر محسوس موجود فی هیالموجودة الت
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شود، مباینت بین ماهیت وجـود علـم و   با این متن آنچه را که قائل به مباینتش میاو
دانـد و  چون سماء معقولـه را عـرض و غیـر محـسوس مـی. ماهیت وجود خارجی است

وجـود  قائل است کـه یـک معلـومیداند وگرنه  سماء در خارج را جوهر و محسوس می
ــام آن را ماهیــت ــا ماهیــت شــیء خــارجی یکــی اســت هرچنــد ن  دارد کــه مــاهیتش ب

 اثر باشد در حـالی کـه ماهیـت معلـوم، أداند که منش ؛ چون ماهیت را آن میگذارد نمی
 خـود را بیـان ۀ نظریـه،و در ادامـ، منـشأ اثـر اسـت  اثر نیست بلکه ماهیت آن علـمأمنش
 چگـذاریم، بـا آن هـی ن به وجـود ذهنـی مـی قائلاۀی آن را در کنار نظریکند که وقت می

  :او قائل است.  کردن آن نظریه استدر صدد رد  هرچند،کند تفاوتی نمی
  .آید با خارج مساوی نیست آنچه از تجرد و عدم تجرد در ذهن می. ١
یت ماه(  که در خارج استیزی است ماهیتش غیر از آن چ،آید آنچه در ذهن می. ٢

  .) استیعلم غیر از ماهیت شیء خارج
 تعبیـر ،دیگران به جای مفهوم( با خارج دارد آنچه در ذهن است تساوی مفهومی. ٣

  .)کنند که ماهیت معلوم است به ماهیت می
المعقول من الـسماء لـیس بمـساو للـسماء الموجـودة فـی «: لیس المقصود من قولناو

 ّها لیست مساویة لها فی المفهوم الذهنینّلأود وعدمه ّ عدم المساواة فی التجر»الخارج
ل التـی ّکیف یجوز جعل الـسماء الثابتـة فـی التعقـّإنه لیس بمساو لها فی حقیقتها وبل 

 الثابتـة فـی ءالـسما مجـرور غیـر محـسوس وّالحلول فـی محـلة وّحکم علیها بالعرضی
منـدرجتین ، ّالاسـتغناء عـن المحـلحـساس والإة وّالخارج التی حکم علیها بالجوهریـ

حـدی ّإن إتـارة مـع مقابلاتهـا فـعـوارض وخوذة تارة مـع ألة مّة محصّتحت طبیعة نوعی
د غیـر محـسوس ّ مجـرّ فـی محـلّهما حـالیحـدخـری عـرض وإالأالصورتین جوهر و

ّخری غیر حالة فی محلالأو   .)همان(هی محسوسة  وّ

، »هـیلاّ إ من حیث هی لیست ةّالماهی« ۀکه طبق قاعد در نهایت لازم به ذکر است
بر مبنای اصـالت   بناًخصوصا ـتواند بعینه حضور پیدا کند   میماهیت در مراتب مختلف

حکم هر ماهیتی، متناسب با همـان  وـ گردد  مینشئات ماهیت مطرحآن وجود که طبق 
خارجیت سازگار باشـد   عینیت وۀتواند با جنب  میای است که دارد؛ لذا ماهیت هم مرتبه

. مفهومی بـودن ماهیـت تنـافی بـا ماهیـت بـودن نـداردهمین دلیل،   به.هم با ذهنیت و
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نـه هـیچ وصـفی  نه معـدومیت و  ماهیت، نه موجودیت است وِ بیشتر اینکه ذاتیتوضیح
 ـ لابشرط است از این رو به امکان عام دیگر نسبت به هر وصف ممکنی ـبه عبارت  و، دیگر
 محقق، و با آن وصف ظاهر گـردد؛ تواند با آن وصف متحد شود و ماهیت در آن ظرف می

ًمثلا ماهیت انسان که نسبت به وصف نشستن و ایستادن لابشرط اسـت لـذا ماهیـت انـسان 

 ـ متصف به نوعیبه اتحاد  ـدر عین حال همان ماهیت  متصف به نشستن شود وتواند  می
دن ایستادن گردد و ماهیت انسان در ضمن نشستن، عینیت نوعی بـا انـسان در ضـمن ایـستا

اند، وصف ذهنیت و مفهومیت و وصـف  از اوصافی که ماهیات نسبت به آن لابشرط. دارد
گردد  ًخارجیت و عینیت است؛ مثلا ماهیت انسان در عین ماهیت بودن در خارج محقق می

شود، در عین حال همین انسان در عین ماهیـت بـودن در  و متصف به وصف خارجیت می
ای به ماهیـت بـودنش   ذهنی و مفهومی بودن ضربهکند و ذهن حضور مفهومی پیدا می

زند و به عبارت دیگر، ماهیت همان معنایی است که هم در ضمن خارجیت تحقـق  نمی
یابد و هم در عالم ذهن و ضمن ذهنیت و مفهومیت، لذا مفهومیت، تنافی با ماهیـت  می

لاً انسان است گویند که مفهوم در ذهن است و یا به حمل اولی مث بودن ندارد و اگر می
  .خواهند ماهیت بودنش را نفی کنند بلکه به دنبال نفی آثار خارجی از آن هستند نمی

  گیری نتیجه
شـده  التعیین تفسیر دوم را پذیرفت؛ چـون از سـه تفـسیر ارائـه توان با نفی تفسیر اول، علی می

شود؛   پذیرفته میشود، بنابراین تفسیر دوم تفسیر اول پذیرفتنی نیست و تفسیر سوم هم نفی می
زیرا مفهومی بودن آنچه در ذهن است نباید موجب شود که بگوییم پـس ماهیـت در ذهـن 
نیست، چرا که بر اساس آنچه گذشت، مفهومیـت بـا ماهیـت بـودن سـازگاری دارد و ایـن 
اعتقاد صحیح نیست که بگوییم حتی کسانی هم که قائل به اتحاد ماهوی بین ذهن و عـین 

مفهوم ماهیت است که حاکی از خارج است نه اینکه خود ماهیت در هستند منظورشان 
 علم ماهیت وجودًاولا ن به شبح این بوده است که بگویند قائلا منظور. یابدذهن تحقق 

 وجود علم مندرج تحت ماهیت معلوم نیـست و ًغیر از ماهیت شیء خارجی است، ثانیا
ی حضور مفهـومی دارد و آثـار شـیء ًثالثا در واقع ماهیت شیء خارجی، در ذهن است، ول

  .ی داردّ وجود ظل،مانند است ندارد که این فهم از شیء خارجی که شبح خارجی را
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یهة العلـم منـدرج در اجوبـةشـرح مـسئل، ، خواجـه نـصیرالدین محمـدطوسی .٢١ ، تهـران،  المـسائل النـصیر

  . ش١٣٨٣، مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و
  . ش١٣٨٨، اندیشه ، قم، پژوهشگاه فرهنگ وخارج مطابقت صور ذهنی با، ، عباسعارفی .٢٢
  . ش١٣٨۶، ، قم، آیت اشراقفلسفی رسائل عرفانی ومجموعه فاضل تونی، محمدحسین،  .٢٣
  .تا بی، ، قم، بیدارالعقائد شرح تجرید قوشجی، علی بن محمد، .٢۴
مقدمـه و تـصحیح جعفـر زاهـدی، ، شـرحه حکمـة العـین و، )میرک البخـاری(الدین علی  ، نجمکاتبی .٢۵

  .تا بی مشهد، مشهد، دانشگاه فردوسی
 معرفـت ۀمجلـ، »سوفان مکتـب شـیرازوجـود ذهنـی از دیـدگاه فیلـ«ت مقصودی، ّ و عز، قاسمکاکایی .٢۶

  . ش١٣٨٧، ٢٢مارۀ ، شفلسفی
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یـد الکـلامالالهام شوارق، ، عبدالرزاق بن علیلاهیجی .٢٧ ،  مٶسـسۀ امـام صـادق، قـم،  فـی شـرح تجر
  .ق ١۴٢۶

، تهـران، مجموعه مـصنفات حکـیم مٶسـس آقـاعلی مـدرس طهرانـی، ، آقاعلی)زنوزی( طهرانی مدرس .٢٨
  . ش١٣٨٨، اطلاعات

  . ش١٣٨٧، ، تهران، صدراثارآمجموعه ، ، مرتضیمطهری .٢٩
  . ش١٣٨١، ، تهران، صدرامقالات فلسفیهمو،  .٣٠


